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 چكيده
مي بـه  قـلاب اسـلا  بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي بر پايه مباني قرآني و اصول علمي، از سـوي رهبـر ان  

يـه  ليـه بيان ور در عرصه داخلي و بين المللـي صـادر شـده اسـت. خـوانش او     عنوان نقشه راه پيشرفت كش
ري و حوزه نظ هاي بيانيه دري استواري در متن و اجزايي كاملا منطقي و طراحي دقيق بخشدهندهنشان

ل خراج  مـد باشد. هدف از نگارش اين مقاله درك معرفتـي و شـناختي بيانيـه گـام دوم و اسـت     عملي مي
 كـه نظـام   مداري انقلاب اسلامي است. لذا سوال اصلي اينجا مطرح خواهد شـد ياستحكومت داري و س

بـه   كرده كه اسلامي در چهل سال گذشته با چه اصول، مباني و سبك بينشي، رفتاري و مديريتي حركت
ي، ب اسـلام هاي اصلي انقـلا پردازي و تمدن سازي رسيده است. يكي از ويژگياين حد از ظرفيت جامعه

ر طـول  ديـه نظـام   پذيري بسيار بالاي آن در حوزه رفتاري و كاركردي از مباني و اصـول اول بعيتميزان ت
 ـهاي بزرگي نظير ليبراليسم و ماركسيسم اين تبعيتحيات خود است كه حتي در نظام دارد. پذيري وجود ن

تخراج كه اس ـ كندلذا سبك رفتاري صادر شده از سوي نظام اسلامي در گام اول اين فرضيه را تقويت مي
اي و افزايش قـدرت  ههاي سبك رفتاري نظام و بالفعل نمودن آن، تاثير بسزايي در ارتقاء رفتار حرفمولفه
ت و درپيشـرف  هاي مقاله، آنچه كهسازي انقلاب اسلامي در سطح جهان خواهد شد. بر اساس يافتهتمدن

ني ن از مبـا ري نظـام و كنشـگران آ  پـذي ماندگاري انقلاب اسلامي نقش مهمي داشته است، ميزان تبعيت
از  هدر اين مقال هاي اوليه انقلاب و  اجرايي نمودن آن در عرصه عمل و مديريت بوده است.فكري آرمان

 روش تحليلي توصيفي استفاده شده است.
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 مقدمه
هاي تواند ما را در راهبردها و گامباشد و ميبسيار راه گشا مي فهم دقيق بيانيه و ادراك مفهومي آن 

هاي انقلاب اسلامي و رسيدن به اهداف مورد نظر كمك نمايد. بيانيه نظري و عملي در اجراي سياست
توان استراتژي هاي مفهومي دقيقي است. در يك نگاه كلي به بيانيه ميداراي مضامين قابل فهم و سازه

ها براي ها و نظامكلان انقلاب اسلامي را از آن استخراج نمود. هر يك از جوامع و ملتو راهبردهاي 
ي فرهنگي اجتماعي و نوع تفكر حاكم باشند كه اين اهداف با توجه به خمير مايهميخود داراي اهدافي 

عاليه انسان  تواند ترسيم شود. طبعا از اهدافبر آن نظام و با استعدادهاي ذاتي و دروني آن جامعه مي
باشند اما چگونگي رسيدن به اين مرحله به باشد كه تمام جوامع انساني در پي آن ميرشد و تكامل مي

كنيم كه راه صحيح را در پرورش گيرد و جوامع بسيار كمي را مشاهده ميهاي گوناگوني شكل ميصورت
هاي بكار گرفته بايد جامع و فراگير كتيكو تربيت انسان به جامعه نشان دهد زيرا مباني، اهداف، ابزار و تا

توانند در اين راه كمك هاي انساني بنيان شده باشد. مسلما مكاتب بشري ميو بر اساس اصول و ارزش
هاي مكاتبي  ولي با توجه به تجربه بشريت هنوز جوامع در پيچ و خم افكار و ايده ،شاياني را ارائه دهند

 اي از كار بشر باز كرده بلكه به مشكلات انسان افزوده است.هاند كه عملا نه تنها گرگم شده
مكاتب با توجه به محتواي خود هر كدام نقشي را در بستر سازي مباني فرهنگي و اجتماعي جامعه 

هاي زيادي را طي ي خاكي تا كنون فراز و نشيباند. بشر از ابتداي وجود خود در كرهخويش بازي كرده
در علوم طبيعي و علوم انساني به توفيقات زيادي دست پيدا كرده است. در عصر نموده است و تاكنون 

هاي بزرگي را تجربه كرده است هنوز جوامع گذرد و بشر تمدنكنوني كه از زندگي بشر هزاران سال مي
محور هميشه چراغ مدار و اخلاقهاي ارزشاند. مكاتب و تمدنبه حد اعلايي از زندگي و زيستن نرسيده

اند گرا و غير الهي جوامع انساني را به قعر چاه هدايت كردههاي مادياند و مكاتب و تمدناه بشريت بودهر
ماند.سوال اصلي اين دهد پنهان نميمي هاي انساني آنچنان كه تاريخ نشاناما هميشه حقيقت و ارزش

هايي در حوزه ها و شاخصفهاست كه انقلاب اسلامي ايران به عنوان داعيه دار جهان اسلام با چه مول
پردازي و تمدن سازي ارائه نمايد. اي جامع و كامل جهت جامعهتواند نسخهمي فكري، رفتاري و مديريتي

پردازيم. در بخش تمهيدات نظري و مفهومي به بحث مي در سازماندهي پژوهش به چند مسئله اساسي
ستي تمدن سازي و ميزان توانايي انقلاب براي تمدن و نزاع تمدن، اهميت بيانيه گام دوم و چرايي، چي

تمدن سازي پرداخته خواهد شد. در بخش بعدي كه بحث اصلي و اساسي مقاله را شكل خواهد داد به 
هاي سبك بينشي، سبك رفتاري، سبك مديريتي نظام اسلامي در گام اول توصيف و تحليل مولفه

باشد، كه اساس و ماهيت آن مي هاييها و ويژگيخصها داراي شاپردازد يقينا هر كدام از اين سبكمي
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كند. مباني و اصول اين مي سبك را شكل خواهد داد. در واقع كلان راهبرد انقلاب اسلامي را بيان
باشد. در بخش آخر به ميزان مي ها برگرفته از ايدئولوژي ناب اسلام و تجربيات اسلام معاصرسبك

 ات تمدن سازي پرداخته و قرابت و نزديكي اين دو كاملا مشهودهاي استخراجي با ملزومتطابق سبك
 گردد.مي

 تمهيدات نظري و مفهومي
 تمدن و نزاع تمدن

هاي هاي پژوهشي، از گذشتهعنوان يكي از مهمترين حوزه مفاهيم تمدن و نزاع تمدني مطالعات تمدن به
به معناي  Civis ينيلاتز لغت دور ملحوظ نظر محققان قرار گرفته است. تمدن در زبان انگليسي ا

هايي مانند لطف، كياست و لياقت مورد استفاده لت بر ويژگيلاشهرنشين گرفته شده است و به منظور د
عنوان  يونانيان با استفاده از واژه تمدن، شهر را به). ٤١:١٣٩٧( جهان بين و فتحي،قرار گرفته است 

بندى ترين گروهلاساموئل هانتينگتون تمدن را با. نددانستاي از نهادها و روابط اجتماعي ميمجموعه
مك آيور تمدن را ). ٤٧: ١٣٧٤هانتينگتون، (ورد ميآشمار  ترين سطح هويت فرهنگى بهفرهنگ و گسترده

به معناي تشكل جامعه، نظام و كنترل شرايط اجتماعي؛ و كسي مثل كروبر، تمدن را به واقعيت اجتماعي 
داند كه ويل دورانت تمدن را عبارت از نظم اجتماعي مي. )٥٠-٤٩: ١٣٧٩ميني، لاروح ا(كنند مي صهلاخ

هاي وه در محل برخورد راهلاع كند. بهپذير ميشود و جريان پيدا مي قيت فرهنگي امكانلادر اثر آن خ
 اي نيز تمدن را حاصل تعالىعده. )٣: ١٣٣٧دورانت، (بازرگاني و شهرهاست كه عقل مردم بارور ميشود 

راه نشينى و گام نهادن در شاهدانند و اينكه تمدن خروج از باديهفرهنگى و پذيرش نظم اجتماعي، مي
 .نهادينه شده امور اجتماعى و يا به قول ابن خلدون، عمران يافتن است

 ساز عوامل تمدن
. گذاردمي ا بر جايههاي تمدنساز يا فقدان يا افول آنها، تأثير بسزايي در ظهور و افول تمدنوجود مؤلفه

سازي را شامل پيشبيني و احتياط در امور اقتصادي، سازمان و نظم سياسي،  ويل دورانت عناصر تمدن
شناختي، شرايط جغرافيايي، زيستي،  هاي زمينقي و كوشش در راه معرفت و بسط هنر، ويژگيلاسنن اخ

مي لابداوي نيز از ده اصل اس اللهعبدا. )٧ـ٣: ١٣٨٢دورانت، (داند مي قيلارواني، وحدت زباني و قانون اخ
م حضاري ايمان به خدا و رعايت تقواي الهي، حكومت عادل و امين، مردم آزاد و مستقل، لاتمدني يا اس

تحقيق مجدانه و تسلط بر علوم، توسعه اقتصادي متعادل و فراگير، كيفيت مناسب زندگي، حفظ حقوق 
قي، حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست، قابليت دفاعي لاها و زنان، يكپارچگي فرهنگي و اخاقليت

سازي را شامل مواردي هاي تمدنكند. برخي نيز مؤلفهعنوان عوامل سازنده تمدن ياد مي مستحكم به
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همچون سيطره فراملي، اراده جمعي و انساني، دارا بودن مهد، جامعه و سرزمين، شموليت در روابط 
جويي و  طلبي، تعالي سازي اجتماعي و برتريجتماعي، قدرت نفوذ، جريانفرهنگي، سياسي، اقتصادي و ا

العزي در كتاب سياست القوه؛ مستقبل  غسان. دانندت تاريخي ميلاخواهي فراگير، تأثير در تحوآرمان
النظام الدولي و القوي العضمي، بر اين اعتقاد است كه جهت قرار گرفتن در رأس تمدن، شروطي همانند 

در زمينه علمي و فناوري، اوضاع اقتصادي و مالي مطلوب، قدرتمندي نظامي، موقعيت پيشرفت 
طور كلي با  جغرافيايي مناسب و ذخاير انرژي، فرهنگ تأثيرگذار و توانمندي ديپلماتيك الزم است به

ي، كنكاش در منابع، ميتوان نُه مؤلفه ايدئولوژي، موقعيت جغرافيايي، انساني و اجتماعي، حوزه فرهنگ
 عنوان مهمترين عناصر تمدن هاي سياسي، اقتصادي، نظامي، سياست خارجي، علم و فناوري، را بهمؤلفه

 )٤١:١٣٩٧(جهان بين و فتحي، .ساز دانست

 پيشينه پژوهش
بيانيه گام دوم انقلاب در چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي  توسط رهبر معظم انقلاب حضرت 

ه العالي) صادر شده است در تبيين بيانيه، پژوهشگران به اهميت و جايگاه بيانيه اي (مد ظلآيت االله خامنه
اند. در اكثريت مقالات، اجزاي بيانيه تشريح و توضيح داده و توضيح و تفسير آن از ابعاد گوناگون پرداخته

شود مي سعي شده است. در اين مقاله، يك نگاه كلي و فراگير و انداموار به بيانيه شده است. در مقاله
بينش، رفتار و منش مديريتي نظام اسلامي در چهل سال گذشته از آن استخراج شود و در نهايت به 

هاي اصلي سبك بينشي، رفتاري و مديريتي نظام برسيم. روش بديع و خلاقانه مقاله در استخراج مولفه
 هاي بينشي، رفتاري و مديريتي از متن بيانيه است.مولفه

 ايران انقلاب اسلامي
هاي بسياري از لحاظ مبناني و هايي بوده است كه تفاوتانقلاب اسلامي ايران يكي از انقلاب
هاي جهان و با هاي جهان داشته است. باگذري كوتاه بر انقلابايدئولوژيكي در مقايسه با ديگر انقلاب

هاي جهان  با هيچ يك رسيم كه عوامل انقلابمي هاي جهان به اين نتيجهبررسي علل و عوامل انقلاب
در اين مورد به ازعلل پديد آمدن آن با علل انقلاب اسلامي ايران همخواني ندارد، لذا انديشمندان جهاني 

هاي انجام شده كمتر به نتايجي كه به واقعيت امر نزديك باشد برسند و علت اين واكاوي و ارزيابي
ر اذهان آنها. چون افكار و اذهاني كه بر مبناي گردد به نوع جهان بيني شكل گرفته دمي موضوع هم بر

بيني مادي شكل گرفته باشد بدنبال علل مادي و طبيعي براي بررسي يك پديده است و علت جهان
يك انقلاب  ،توان با ديد ديني و الهي توجيه كرد. انقلاب ايران به اعتراف بسياريمي انقلاب ايران را تنها

  توان يافت.هاي بزرگ نمياي آن در ميان انفلابمنحصر به فرد است و نظيري بر
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هاي به اصطلاح جامعه در ايران انقلابي رخ داده است كه همه معادلات را به هم ريخته و حساب
كرد انقلابي رخ دهد كه بدون پشتوانه حزبي و شناسانه را نقش برآب ساخته است. كسي باور نمي

 هاي آن، يعني مساجد شكل گرفته باشد. به هر رويپايگاهتشكيلاتي خاص و تنها با تكيه بر مذهب و 
  .اندي نو ظهوري دانستهبينيم غربيان نيز اين انقلاب را پديدهمي

لذا انقلاب اسلامي ايران نقطه عطفي نه تنها در جهان اسلام، بلكه جهان غرب را نيز تحت تاثير خود 
ملا زير سوال برده است. دين اسلام كه داراي قرار داده است بطوري كه مباني نظام فكري غرب را كا

باشد در مقاطعي از تاريخ با افول مواجه شده است كه تمدن پربار و غني در سراسر عمر خود مي
هاي گوناكوني دارد اسلام به عنوان آخرين دين توسط حضرت محمد (ص) با كتاب آسماني قرآن ريشه

ن نيز بوجود آوردن يك تمدن واحد در كل جهان براي شروع شد و رشد و نمو كرده است و هدف اصلي آ
ها و رشد و تربيت كامل انسان بوده است. به همين جهت در همان دوران اوليه نجات بشريت از تاريكي

هاي بزرگ آن مبعوث شدن پيامبر اسلام با توجه مفاهيم الهي و اسلامي سريعا رو به رشد نهاد و تمدن
زده  بود و در ممالك آنها نفوذكرده بود اين شرو ع و نمو يك تمدن بوده  دروان را در طي يك دهه كنار

هاي بزرگي از جهان را در نورديده بود اين در حالي است است كه طي ده سال ار لحاظ جغرافيايي بخش
آيد ولي دين اسلام در طي ده سال مي هاي طولاني بوجودها و گذشت زمانكه هر تمدن در پس قرن

ده است زيرا هدف اسلام تمدن ساز بودن دين اسلام و گسترش و ترويج آن در سراسر تمدن ساز ش
 باشد.مي جهان است كه بر طبق سنت الهي

 هاي استخراجي در بيانيه گام دوم انقلابمولفه -١
 كدام هاي نظام اسلامي رسيده ايم. هربا بررسي كلي بيانيه ما به سه نوع سبك از كاركردها و خروجي

-مي كدام هر تبيين و توضيح به جداگانه كه باشدمي اصولي و شاخص  ها،مولفه داراي هاسبك ازاين
پردازيم اين سه سبك به صوت سلسه مراتب و اولويت دار در سطوح نظام رعايت شده است. آن چيزي 

ر هاي به هم پيوسته اين سبك است كه زنجير وار به يكديگر متصل شده است و دچاكه مهم است حلقه
هاي بزرگ، هاي سياسي و انقلابانقطاع و انحراف از مراحل قبلي نشده است. كما اينكه در اكثر نظام

و به  اندهايشان دچار انحراف و انقطاع فكري و عملي از شعارها و اصول شدهكمي پس از گذشت انقلاب
با مباني نظري و تئوريك  اند. اما در انقلاب اسلامي عمل و كنش نظامهاي اصلي نيز پشت پا زدهآرمان

اوليه انقلاب به صورت موازي حركت كرده است. همسو بودن اين دو عرصه يعني عرصه نظر و عرصه 
عمل موجب تحولي عظيم در ارتقاء توانايي و افزايش قواي انقلاب براي جامعه پردازي و تمدن سازي 

 شده است.
 سبك بينشي نظام اسلامي  : الف
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ها و رويكردهاي كلي ذهني و فكري يك نظام اي از ديدگاهسبك بينشي مجموعهتوان گفت در واقع مي
در موضوعات اساسي و بنيادي حيات اجتماعي است كه منجر يه رفتار و عمل نظام در تصميم گيري در 

شود. مختصات بينشي، مربوط به جنبه نگرشي است؛ و ادراك خيالي و مي هاي گوناگون زندگيحوزه
 شود. نسان را شامل ميادراك عقلي ا

 ب: سبك رفتاري نظام اسلامي 

مختصات رفتاري نظام، مربوط به جنبه رفتاري نظام است؛ مختصات رفتاري، رفتار ارادي نظام را در 
گيرد. مختصات رفتاري و عملي نظام مجموع برآيندهاي مختصات بينشي آن تحولات و حوادث  در برمي

 ها تاثير خواهد پذيرفت.ننظام سازنده خواهد بود و از آ
 ج: سبك مديريتي نظام اسلامي  

ها مديريتنحوه و مدل  ها داشته وپيشرفت جوامع بستگي به نظام مديريت آن سرعت در دنياي امروز
خاصي از جهان دارد و مديريت را بر  بق جهان بيني آن جوامع تدوين شده است. هر مديريتي شناختاطم

 كند. مي اساس آن شناخت تنظيم

 هاي استخراجي از سبك بينشي نظام اسلامي مولفه )١-١
 گراييويت) معن١-١-١

نظام انقلاب . هاي خود حركت نمايداصولا هر نظام سياسي اجتماعي بايد بر اساس مكتب و آرمان
-پردازي و تمدن، جامعهسازياسلامي، سه اصل اساسي و مهم  خوداسلامي بر اساس مباني و اصول 

هاي بعد از انقلاب در جهت پيشرفت مادي و معنوي كشور و ساير جوامع قرار برنامه سرلوحهسازي را 
آل كردن فرد و انسان و خانواده و بعد ايدهداده است. آن چيزي كه براي دين اسلام مهم و اساسي است 

ذا ل .جامعه است به مضمون ديگر اسلام بر بعد فردي و اجتماعي انسان اهميت بسيار زيادي قائل است
، سازي آمده است داراي مباني ديني آنچه كه در بيانيه در خصوص خود سازي و جامعه پردازي و تمدن

اسلام داري مباني  ،سيستيدر مقايسه با ساير مكاتب ليبراليستي و مارك باشد.مي اسلامي و قرآني
عيوب براي افراد در مكاتب ديگر انسان محوري به صورت ناقص و م. باشدتر و جامع و كامل ميمتفاوت

آنچه كه در غرب در حوزه انسان گرايي آمده است، انسان را به سمت فطرت . تفسير و نهادينه شده است
ي زيادي با فطرت بشري  و انساني دارد.در اهميت هاسازد و ناسازگاريدروني خويش رهنمون نمي

 معنويت گرايي در بيانيه گام انقلاب اين طور آمده است:
»ي مبارك را اي چشمگير افزايش داد. اين پديدهت و اخلاق را در فضاي عمومي جامعه بگونهعيار معنوي

از هر چيز رواج از پيروزي انقلاب، بيش رفتار و منش حضرت امام خميني در طول دوران مبارزه و پس 
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هاي ه مايههاي مادي، در رأس كشوري قرار گرفت كداد؛ آن انسان معنوي و عارف و وارسته از پيرايه
بندوباري در طول دار و عميق بود. هرچند دست تطاول تبليغات مروج فساد و بيايمان مردمش بسي ريشه

هاي سخت زده و لجنزاري از آلودگي اخلاقي غربي را به درون زندگي مردم ها به آن ضربهدوران پهلوي
هاي ر جمهوري اسلامي، دلمتوسط و بخصوص جوانان كشانده بود، ولي رويكرد ديني و اخلاقي د

 »مستعد و نوراني بويژه جوانان را مجذوب كرد و فضا به سود دين و اخلاق دگرگون شد
نسخه مطلوبي را براي افراد جامعه در جهت آرامش و  اندلذا اين مكاتب بعد از ساليان سال هنوز نتوانسته 

هاي بسيار فراواني را مطابق ي قران نسخهدر دين اسلام  و كتاب اسمان. اسايش روحي و رواني ارائه دهند
هاي فطرت و روح بشر رائه داده است كه با بكارگيري و تجربه كردن آن به هيچ وجه جوامع دچار  آسيب

داند و براي اينكه م تقوا را بهترين مطلوب انسان مياسلا. فراوان در حوزه سياسي اجتماعي نخواهند شد
ها و نبايدهايي را براي انسان در هاي اجتماعي رها پيدا نمايد بايدمرج هاي و هرج وانسان از نابساماني

و اصالت سود و فايده  اندنظر گرفته است در صورتيكه مكاتب ليراليستي نفس اماره را محور قرار داده
 هاي فردي و اجتماعي جوامع بر اساس نفس اماره و سودو تمام برنامه اندمادي را به جامعه تزريق نموده

هاي فراوان در تفكر مدرن گردد. لذا ما شاهد هستيم جوامع غربي بعد از تجربهميو فايده مادي محاسبه 
كند تا جايي كه به بن بست ميهاي سياسي و اجتماعي دست و پنجه نرم و پسا مدرن هنوز در ناهنجاري

 نزديك خواهد شد. 
ن سازي لازم است مشروط به خودسازي در بعد لذا آنچه كه در بيانيه براي رسيدن به جامعه سازي و تمد

انقلاب اسلامي بعد . رساندميباشد كه در نهايت جامعه را به اهداف و غايات متعاليه ميفردي و اجتماعي 
را بردارد و نتايج خوبي را هم به همراه  هاي موثراز پيروزي در چهل سال اخير توانسته در اين حوزه گام

هاي  گفتمان ايجاد حوزه خودسازي و جامعه پردازي و تمدن سازي پيشرفت داشته است و توانسته در
انسان مداري  با  ،نمايد. تفاوت مسير ليبرالي با مسير اسلامي بسيار فراوان است درنسخه غربي و مدرن

روح بشر و فطرت او سازگاري و همخواني ندارد و اصلا در پي متعالي تمدن انسان و تكامل همه 
رود در صورتي كه اسلام به جوانب ميباشد و بر اساس محاسبات مادي جلو ميانساني ناستعدادهاي 

كاملي را براي او در نظر گرفته است.در كنار موج  روحي و رواني بشر معطوف شده و برنامه و نسخه
معنويت گرايي و گسترش آن در جمهوري اسلامي، در غرب شاهد سقوط اخلاقي بوده ايم كه در بيانيه 

 ز مورد تاكيد قرار گرفته است:ني
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ها همه در دوراني اتّفاق افتاده كه سقوط اخلاقي روزافزون غرب و پيروانش و تبليغات پرحجم آنان و اين
ي عالم منزوي هاي عمدهبراي كشاندن مرد و زن به لجنزارهاي فساد، اخلاق و معنويت را در بخش

 بيانيه گام دوم)»( .و نظام اسلامي فعال و پيشرو است اي ديگر از انقلابمعجزهكرده است؛ و اين 

  )عدالت گستري ١-١-٢
اما آن  اندانديشمندان و فيلسوفان مكاتب فكري سياسي جهان به مباحث عدالت به طور اجمالي پرداخته

سازوكار اجرايي عدالت را  اندها كمتر در حوزه عملي توانستهتها و دولچيزي كه مهم است حكومت
فراهم آورندو آن را در تمامي سطوح جامعه و سياست رسوخ و نهادينه نمايند. ضمن اينكه در بحث 
تئوريك و نظري هم مكاتب فكري غرب داراي كمي و كاستي در بحث عدالت هستند.اما انقلاب 

كان پيدا كرده ري اسلام، هم در حوزه نظري و هم در حوزه عملي اماسلامي با بهره گيري از بينش فك
 فرمايند: ميهاي قابل توجهي دست پيدا كند. مقام معظم رهبري در بيانيه اين طور به پيشرفت

ي عدالت را در تقسيم امكانات عمومي كشور سنگين كرد. نارضايتي اين حقير از كاركرد عدالت در كفّه«
همتا بر تارك نظام جمهوري اسلامي باشد و هنوز اين ارزش والا بايد گوهر بي كشور به دليل آنكه

نيست، نبايد به اين معني گرفته شود كه براي استقرار عدالت كار انجام نگرفته است. واقعيت آن است كه 
ت. در ي ديگر گذشته قابل مقايسه نيسعدالتي در اين چهار دهه، با هيچ دورهدستاوردهاي مبارزه با بي

نشينان يا همسانان رژيم طاغوت بيشترين خدمات و درآمدهاي كشور در اختيار گروه كوچكي از پايتخت
آنان در برخي ديگر از نقاط كشور بود. مردم بيشتر شهرها بويژه مناطق دوردست و روستاها در آخر 

 ».رساني بودندي زيرساختي و خدمتفهرست و غالباً محروم از نيازهاي اوليه
هاي گوناگون نهادها و گسترش و نفوذ عدالت بعد از انقلاب اسلامي به حدي بوده است كه در لايه

طبقات جامعه نفوذ پيدا كرده است به طوري كه در بيانيه دستاوردهاي مهم عدالت گستري در جهان بي 
 نظير بيان شده است:

جايي خدمت و ثروت از مركز به هاي جهان در جابهترين حاكميتجمهوري اسلامي در شمار موفقّ«
سازي و دست آن بوده است. آمار بزرگ راهنشين شهرها به مناطق پايينجاي كشور، و از مناطق مرفهّهمه
سازي و ايجاد مراكز صنعتي و اصلاح امور كشاورزي و رساندن برق و آب و مراكز درماني و خانه

دورترين مناطق كشور، حقيقتاً افتخارآفرين است؛ واحدهاي دانشگاهي و سد و نيروگاه و امثال آن به 
و نه زبان بدخواهان خارجي و داخلي به  شك اين همه، نه در تبليغات نارساي مسئولان انعكاس يافتهبي

اي براي مديران جهادي و بااخلاص نزد خدا و خلق است. آن اعتراف كرده است؛ ولي هست و حسنه
ري اسلامي كه مايل است پيرو حكومت علوي شناخته شود، بسي برتر البتهّ عدالت مورد انتظار در جمهو
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(بيانيه  »ها است كه در ادامه بدان خواهم پرداختها است و چشم اميد براي اجراي آن به شما جواناز اين
 گام دوم انقلاب).

 ) فطرت گرايي (حقيقت گرايي، حق طلبي،  استقلال و آزادي)١-١-٣
طرت بشر و همساز و هماهنگ با ذات انساني و انسانيت انسان و بالاتر از آن هاي الهي مبتني بر فارزش

-نازل شده و همگي از ناحيه عالم مطلق هستند و بدين اعتبار چراغ راه بشر در رسيدن به كمال و سعادت
از آنجا كه .اند. فطرت يك خلقت هدايت يافته تكويني است كه زمينه ساز هدايت آينده خواهد بود

هاي ديني الهي است، مقوله مبتني بر ارزش (ره) و اصول اساسي انقلاب اسلاميهاي امام خمينيانديشه
فطرت يكي از اساسي ترين اصول مكتب و انديشه امام خميني (ره) بنيانگذار انقلاب اسلامي به شمار 

ششم كتاب شرح كه در آثار ايشان به خوبي به آن پرداخته شده است. ايشان در مقاله اي رود؛ مؤلفهمي

؛ فطرت الهي، همان فطرة االله التي فطر الناس عليها« حديث جنود عقل و جهل، با ذكر آيه شريفه

پردازد. مي). به بيان فطرت و انواع آن ٣٠/(روم  »فطرتي است كه خدا انسان را بر آن آفريده است
ت است و فطرت نيز فطرت بنابراين، پايه و اساس ديدگاه امام خميني (ره) در همه مسائل، اصل فطر
تا انسان متعالي گردد. در  اندكمال جوي بشر است و عقل و دين به كمك فطرت پاك انساني آمده

شود و ميمقابل، اگر فطرت پاك انساني حاكم نباشد، قواي طبيعت كه در مقابل فطرت قرار دارند، حاكم 
 .گيردميانسان تحت امر قواي شيطنت، غضب و شهوت قرار 

هاي  هايي اساسي انقلاب اسلامي اين است كه مباني و اصول انقلاب موازي با ويژگياز ويژگييكي 
لذا در بيانيه اينطور آمده  باشد.ميها و جوامع است كه با اصالت وجودي انسان سازگار نفطري انسان

 است:
ني اين انقلاب ديني توان طول عمر مفيد و تاريخ مصرف فرض كرد، اما شعارهاي جهاچيز ميبراي همه«

ي فايده نخواهند شد، زيرا فطرت بشر در همهمصرف و بياز اين قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بي
آزادي، اخلاق، معنويت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانيت، برادري، هيچ يك  .عصرها با آن سرشته است

 .»اي ديگر افول كنددر دورهاي بدرخشد و به يك نسل و يك جامعه مربوط نيست تا در دوره

 ) باور به  ظلم ستيزي  ١-١-٤
 و  هاي سياسيستم، زمينه ساز حضور دين در عرصههاي پاياني قرن بيوقوع انقلاب اسلامي در دهه

 جهان قطبي دو نظام در كه حضور اين. كشانيد چالش به را الحادي موجود هايانديشه و شد اجتماعي
با تبليغات اي هاي رسانهو شعارهاي سران استكبار شد و غول روش رفتار، رد تغيير موجب  گنجيد،نمي

ها استعمارزدگي امت اسلامي است را به حساب يكسويه، فقر و جهالت و عقب ماندگي كه ثمره سال
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 معظم رهبر. گيرندمي هاي چشمگير اين حركت الهي را ناديدهكميت نوپاي ديني گذارده و موفقيتحا
مفهوم استكبارستيزي را در قالب گفتمان انقلاب اسلامي طرح و  هاجمهه اين به سخپا در انقلاب

 پرسش اين به  پاسخ  كشد. متن پيش رو درصددميبراساس آن نظام امپرياليستي موجود را به چالش 
 ايدار) العالي مدظلّه(اي خامنه العظمي االله آيت حضرت سياسي انديشه در استكبارستيزي مفهوم كه است

 در بيانيه گام دوم انقلاب نيز تشريح شده است. باشد؟ميو مختصاتي  جايگاه چه

نماد پرابهت و باشكوه و افتخارآميز ايستادگي در برابر قلدران و زورگويان و مستكبران جهان و در رأس «

ناپذيري و سليمتر شد. در تمام اين چهل سال، تروز برجستهكار، روزبهخوار و جنايتآنان آمريكاي جهان
هاي ي آن در مقابل دولتصيانت و پاسداري از انقلاب و عظمت و هيبت الهي آن و گردن برافراشته

شمار ميرفته ي ايران و ايراني بويژه جوانان اين مرز و بوم بهشدهمتكبر و مستكبر، خصوصيت شناخته
 »است

 نابرابر ظلم و حق به پيروزي دست پيدا كند: نكته حائز اهميت اين است كه انقلاب اسلامي در اين تقابل
اندازي به استقلال ديگر كشورها و پايمال هاي انحصارگر جهان كه همواره حيات خود را در دستقدرت«

اند، در برابر ايران اسلامي و انقلابي، اعتراف به ها براي مقاصد شوم خود دانستهكردن منافع حياتي آن
ي آمريكا و عنصر نشاندهبخش انقلاب توانست نخست دستدر فضاي حيات ناتواني كردند. ملّت ايران

ي قلدران جهاني بر كشور با ي دوبارهآن هم تا امروز از سلطهخائن به ملّت را از كشور براندَ و پس از 
 بيانيه گام دوم انقلاب)»(قدرت و شدت جلوگيري كند

 ) تعامل دين و دنيا ١-١-٥
جداگانه  اي كه بتوان براي هركدام برنامهاملا جدا وبدون ارتباط نيستند؛ به گونهدنيا وآخرت دو قلمرو ك

مندي از بينش درست، برخورداري از اخلاق طرح ريزي كرد. رسيدن به سعادت اخروي بسته به بهره
 ها رابطهباشد؛ زيرا دنيا وآخرت دوروي يك سكه اند؛ بين آنمناسب وگزينش رفتارشايسته در دنيا مي

تكويني برقرار است وآخرت مرحله ديگر ازيك حقيقت به هم پيوسته است. از اين رو، اگرچه هدف نهايي 
ومقصد اصلي دين، تأمين سعادت اخروي و هدايت انسان به سوي كمال حقيقي درسايه قرب الاهي 

يست. علاوه باشد؛ اما رسيدن به اين هدف بدون توجه به نوع رفتار وپندار انسان در دنيا ممكن نمي
داند براين، اصلاح دنيا هدف مياني دين است؛ زيرا متون ديني اقامه عدل را از اهداف اصلي بعثت انبيا مي

ها اي وضع كرده است وبراي توزيع داراييوبراي رسيدن به اين هدف قوانين حقوقي وكيفري ويژه
آيد كه رفتارهاي ما ر به دست مياي را سا مان داده است. همچنين، از اين گفتاها نظام ويژهوفرصت

هاي نيك وبد جهان علاوه برپيامدهاي متعارف كه مشهود عموم است، تأثير نامرئي برحوادث وجريان
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دارد كه خداوند از آن آگاه است. پس، از اين جهت نيز دين مداري يادين گريزي دربسامان شدن يا نا 
لذا مقام معظم رهبري در بيانيه نيز  .ناپذير داردبساماني وضعيت دنياي انسان، نقش بي بديل وانكار 

آن روز كه جهان ميان شرق و غرب مادي تقسيم شده بود و كسي گمان يك نهضت بزرگ «فرمودند:
ها را شكست؛ كهنگي ديني را نميبرد، انقلاب اسلامي ايران، با قدرت و شكوه پا به ميدان نهاد؛ چهارچوب

» دين و دنيا را در كنار هم مطرح كرد و آغاز عصر جديدي را اعلام نمودها را به رخ دنيا كشيد؛ كليشه
 بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي)

 جهان گرايي براي همه) شموليت١-١-٦

گفتمان انقلاب اسلامي ماهيت و هويت فرا ملي دارد. انقلاب فرا ملي بر خلاف انقلاب ملي داراي 
رود و به يك ملت تعلق ندارد. بر اين ميجغرافيايي ملي فراتر هايي است كه از مرزهاي ها و آرمانارزش

اساس انقلاب اسلامي ايران، يك انقلاب فرا ملي است، زيرا اين گفتمان انقلابي بر پايه اسلام شيعي 
 استوار است كه يك مكتب و جهان بيني جهان شمول و فرا ملي است.

 ،موجب الهام بخشي در جوامع ديگر شده است فرا ملي گرايي و جهان شمولي گفتمان انقلاب اسلامي
امكان باز . زيرا اين گفتمان بر اصول انساني و فطري استوار است و به همه ابعاد بشري توجه كرده است

توليد گفتمان انقلاب اسلامي در جوامع اسلامي و در حال توسعه بيشتر است زيرا اين گفتمان در 
 معنوي اين جوامع توانا تر است. شناسايي و پاسخگويي به مشكلات مادي و

 هاي استخراجي از سبك رفتاري نظام اسلامي در بيانيه  مولفه )١-٢

 ) عقلانيت رفتاري ١-٢-١
باشد مي نكته اساسي در بحث عقلانيت رفتاري بحث تبعيت پذيري رفتار و كنش نظام از مباني عقلاني

شود. البته بحث مي عقلاني صادر يعني تمام افعال سياسي اجتماعي نظام اسلامي بر اساس مباني
عقلانيت بايد بر پايه و اساس صحيح تحليل شود. در مكاتب غربي در بحث عقلانيت آنطور كه بايد جامع 
و مانع تفسير شود پرداخته نشده است و در بعضي موارد در سطح بسيار نازلي با بحث عقلانيت برخورد 

آمده است  بر اساس محاسبه سود و زيان شئونات شده است لذا آنجه كه در غرب در باب عقلانيت 
سياسي اجتماعي بحث شده و سمت و سوي  حقيقت گرايي  ندارد وبه فطرت و روح حق طلبي انسان 

هايي مثل سقراط و افلاطون و ارسطو ظاهر شد، بهتر از توجه ندارد. آن نوع تمدن يوناني كه در شخصيت
تواند برسد. حتي كه به دنبال آن است نمياي ريت به نتيجهتمدن امروزي غرب است، ولي با آن عقل بش

-افي نيست، يعني بشر در نهايت نميتمدني كه صرفاً محدود به عقل استدلالي باشد براي زندگي بشر ك
ابعاد شخصيت خود به آن نياز دارد، برسد.  لذا يكي از  كه در همهاي تواند با آن كنار بيايد و به نتيجه



 

٦٧ 

 

٥٥شماره   
٩٩زمستان   

نظام در تمامي شئونات برگرفته از عقلانيت  هايها و رفتارب اسلامي استمداد كنشلاهاي انقويژگي
 پردازيممي باشد لذا ما ابتدا به بحث اهميت و جايگاه عقل در انقلاب اسلاميمي اسلامي

 السلام وارد شده است كه بر اساس آنها عقلدر ارزش و اهميت عقل، روايات فراواني از ائمه اطهار عليهم
 ترين مخلوق الهي و ملاك جزا و پاداش معرفي شده است.ترين و محبوببه عنوان مهم

 ها  ثبات، تعهد و  وفاداري به آرمان )١-٢-٢
هاي انقلاب بوده نكته قابل توجه در انقلاب اسلامي تداوم در مسير انقلابي و ثبات و اصرار بر آرمان

در پي  ها و مباني اوليه انقلابي پشت نكرده و حتيز شعارگام اول ما به هيچ كدام ا است به طوري كه در
توان اين طور نتيجه گرفت مي هاها بوده است.در مقايسه با ديگر انقلابمطلوب عمل نمودن به آرمان

اما  انددر مسير انقلاب دچار انفعال شده هاي بزرگ نيز در تعهد به شعارهاي انقلاب  و ثباتانقلاب
مك مكتب فكري اسلام توانسته از اصول و مباني منحرف نگردد لذا در بيانيه اين انقلاب اسلامي با ك

 طور آمده است:
ي تصحيح خطاهاي اي زنده و بااراده، همواره داراي انعطاف و آمادهانقلاب اسلامي همچون پديده«

و آن را نعمت  خويش است، اما تجديدنظرپذير و اهل انفعال نيست. به نقدها حساسيت مثبت نشان ميدهد
هايش كه بحمداالله با اي از ارزشعمل ميشمارد، اما به هيچ بهانههاي بيخدا و هشدار به صاحبان حرف

و خموشي ، به ركود سازينظامايمان ديني مردم آميخته است، فاصله نميگيرد. انقلاب اسلامي پس از 
دچار نشده و نميشود و ميان جوشش انقلابي و نظم سياسي و اجتماعي تضاد و ناسازگاري نميبيند، بلكه 

 »ي نظام انقلابي تا ابد دفاع ميكنداز نظريه
از ويژگي انقلاب اسلامي اين است كه با اقتضائات زمان، مسيرها و رفتارهاي خود را تنظيم نموده و 

كند نسبت به پويايي و و پالايش خود نيز مي ه از اصول خود به شدت دفاعكند. ضمن اينكحركت مي
 نمايد.مي اقدام

هاي نو به نو، فاقد احساس و ادراك نيست، اما ها و موقعيتجمهوري اسلامي، متحجر و در برابر پديده«
با خطوط ت. هاي خود با رقيبان و دشمنان بشدت حساس اسبشدت پايبند و به مرزبندي اصول خود به

(بيانيه گام دوم » مبالاتي نميكند و برايش مهم است كه چرا بماند و چگونه بمانداصلي خود هرگز بي
 انقلاب).

 ) اخلاق محوري و اجتناب از افراط گرايي١-٢-٣
مي دوري از هرگونه حب و بغض افراطي بوده است منظور از هاي رفتاري انقلاب اسلايكي از ويژگي

چرخد و برخاسته از هواهاي مي ها بر مدار حق و باطلها و دشمنيحب و بغض افراطي يعني تمام دوستي
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نفساني و غرائز اعمال نخواهد شد لذا انقلاب اسلامي ضمن اينكه قدرت زيادي را در معادلات داخلي و 
نسته اين قدرت را در مسير فطرت و حقيقت هدايت كند. اين مورد دربيانيه اين خارجي داشته است توا

 طور اشاره شده است:
ها و انقلاب اسلامي ملتّ ايران، قدرتمند اما مهربان و باگذشت و حتّي مظلوم بوده است. مرتكب افراط«

اي حتّي با ر هيچ معركهها است، نشده است. دها و جنبشي ننگ بسياري از قيامهايي كه مايهرويچپ
ي دشمن از خود دفاع كرده از حملهي موارد، پس ي اول را شليّك نكرده و در همهآمريكا و صدام، گلوله

ريز بوده و رحم و خونو البتهّ ضربت متقابل را محكم فرود آورده است. اين انقلاب از آغاز تا امروز نه بي
در برابر زورگويان و گردنكشان ايستاده و از مظلومان و نه منفعل و مردد. با صراحت و شجاعت 

 »مستضعفان دفاع كرده است

 )تقويت هويت ملي ١-٢-٤
اهميت و ارزش هويت ملي براي تمام افراد جامعه از جمله نخبگان و انديشمندان پوشيده نيست زيرا اين 

هاي فرهنگي دست ز هويتمولفه در هر جامعه و كشوري جاري و ساري شد توانست به درجات مختلفي ا
تواند بهترين گزينه مي پيدا كند. تقويت اين مولفه در ايران به همراه تلفيق دين و پويايي فرهنگي اسلام

براي هويت ملي ديني باشد.براي احياي تمدن ايراني ـ اسلامي، بازتعريف هويت ملي و دستيابي به كار 
دهي به زندگي اجتماعي و ايجاد آگاهي ملي و جهت هاي هويت ملي نظير انسجام و همبستگي ملي،ويژه

هاي گيري از توانايينمايد. زيرا هويت ملي با بهرهتعيين ساز و كارهاي فرهنگ سياسي ضروري مي
تواند به وفاق اجتماعي و همبستگي ملي نمادين مانند زبان، دين، گذشته تاريخي و منافع مشترك مي

  سازد.تواند مسير و هدف جمعي افراد جامعه را نيز مشخص ميياري رساند. همچنين هويت ملي مي

 هاي استخراجي از سبك مديريتي نظام اسلامي در بيانيه ) مولفه١ -١

ها بوده است. به از ابتكارات انقلاب اسلامي دست آوري به مديريت صحيح و منطقي در تمامي عرصه
هاي مديريتي جديدي در جهان كوين شاخصطوري كه توانسته با اتكاء به مباني و اصول اسلامي به ت

ها در صحنه عمل نيز به منصه ظهور گذاشته شود و در تمامي دست پيدا نمايد اما بايد اين شاخص
اي اجرايي و مديريتي اعمال شود.كه در گام دوم انقلاب بر آن تاكيد شده است. در زير به برخي از هنهاد

 پردازيم:مي هاي مديريتي در گام اول انقلابشاخص

 )  مديريت جهادي ١-٣-١
هاي نخستين پس از پيروزي هاي مديريتي كه انقلاب اسلامي در سالشايد بتوان گفت از اولين شاخص

دهد مي انقلاب به آن دست پيدا كرده شاخص مديريت جهادي يوده است.آنچه كه تجربه و تاريخ نشان
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هاي سياسي، اقتصادي، نظامي به مديريت انقلاب اسلامي در حوادث سخت بعد ازانقلاب در عرصه
هاي شگرفي در عرصه هاي اسلامي دست پيدا نمايد و به موفقيتدرست و صحيح برآمده از آموزه

هاي اميد و اميد آفريني، عزم و اراده، سياسي اجتماعي دست پيدا نمايد.مديريت جهادي با شاخص
به پيروزي و پيشرفت، توجه به علم و عمل توانسته خلاقيت و نوآوري، اتكا به توان و قدرت داخلي، باور 

هاي سنگين جهان غرب نجات دهد و اكنون بعد از چهل سال ما به فن آوري در انقلاب را از دل هجمه
اين حوزه دست پيدا كرديم.مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقلاب در خصوص مديريت جهادي اين 

 فرمايند:مي طور
 هاي عرصه؛ عامل عزت و پيشرفت ايران در همه»ما ميتوانيم«اعتقاد به اصل  مديريت جهادي و«

هاي بلندتر و استوارتري به جلو روز گامفرسا، جمهوري اسلامي روزبهي اين مشكلات طاقترغم همهبه
 »برداشت.

تحولات انقلاب توان به عنوان مدير تمام عيار انقلاب اسلامي به عنوان الگو در تمامي ميامام خميني را 
مشاهده كرد به اين معنا كه منبع و منشا مديريت اسلامي ايشان بوده است و توانسته گفتمان صحيح 

هاي اساسي ايشان هاي عملي انقلاب به نمايش بگذارد.يكي از مديريتمديريت اسلامي را در صحنه
در طول چهل سال  تشكيل حكومت بر مبناي مردم سالاري ديني بوده است كه ضامن اصلي انقلاب

 بوده است.
و عنصر تبديل كرد سالاري مردمدر گام نخست، رژيم ننگين سلطنت استبدادي را به حكومت مردمي و «

 ».جانبه و حقيقي است در كانون مديريت كشور وارد كردهي پيشرفت هممايهي مليّ را كه جاناراده
هاي بارز مديريت اسلامي بوده است. با مديريتي كشور از ويژگي تسهيل نمودن ورود جوانان به عرصه

ده است كه اين ويژگي در هاي زيادي را براي انقلاب رقم زهاي جنگ، پيروزيورود جوانان به عرصه
 بيانيه گام نيز مورد تاكيد است:

را به » ما ميتوانيم«و باور  ي مديريت كرد؛ روحيهدار اصلي حوادث و وارد عرصهآنگاه جوانان را ميدان«
اتّكاء به توانايي داخلي را به همه آموخت و اين منشأ  ،تحريم دشمنانهمگان منتقل كرد؛ به بركت 

 »بركات بزرگ شد
توانسته به جمهوريت و اي ها ديگر مديريت جهادي و اسلامي اين است كه بدون هيچ تجربهاز شاخص

 نو را ارائه و عملي نمايد:اي اسلاميت نظام در قالب جمهوري اسلامي نظريه
هاي ماركسيستي بديهي است كه قيام .اي در برابر ما وجود نداشتدهشي پيشيني و راه طيهيچ تجربه«

و امثال آن نميتوانست براي انقلابي كه از متن ايمان و معرفت اسلامي پديد آمده است، الگو محسوب 
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شود. انقلابيون اسلامي بدون سرمشق و تجربه آغاز كردند و تركيب جمهوريت و اسلاميت و ابزارهاي 
ي بزرگ امام خميني، به دست نيامد. و فت آن، جز با هدايت الهي و قلب نوراني و انديشهتشكيل و پيشر

 »اين نخستين درخشش انقلاب بود

 تاكيد بر بديع و نوآورانه و اصيل بودن انقلاب اسلامي)١-٣-٢

ديع و تاكيد بر بديع و نوآورانه و اصيل بودن انقلاب اسلامي است و به همين دليل چون انقلاب اسلامي ب
گونه دست آورده نيز ارزشمند است. اين را اين نوآور است، بسيار ارزشمند است و تمام آن چيزي كه به 

كنند كه بديع و نوآورانه بودن انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن، از نقطه صفر شروع مياستدلال 
در برابر ما وجود اي شدهين و راه طي چيز عليه ما بود و ثانيا هيچ تجربه پيششده؛ چرا؟ چون اولا همه 

 .نداشت

هاي حياتي و اقتصادي ي علم و فناّوري و ايجاد زيرساختدر عرصه) مديريت ١-٣-٣

 و عمراني
هاي اساسي را در مديريت هاي مديريتي انقلاب اسلامي  يكي از مولفهدخالت دادن علم در عرصه

ب اسلام به خوبي تشريح و بيان شده است ما در زير به دهد. مولفه علم گرايي در مكتمي انقلاب نشان
اصل كلمه علم، بجز مشتقات آن، حدود هشتاد بار در قرآن پردازيم مياهميت و بحث علم در اسلام 

را » اولي الالباب«كريم در مواضع مختلف به كار رفته است و اگرچه كلمه عقل در قرآن نيامده، تركيب 
توان در قرآن يافت. همچنين، واژگاني چون حكمت، برهان، فكر و فقه ميكه به معناي خردمندان است 

 اند.بارها در قرآن به كار رفته
اين تأكيد پيامبر اسلام كه دانش آموختن بر هر زن و مرد مسلمان واجب و فريضه است، يا ساعتي 

در اسلام است. در دوره اندوزي هايي از تأكيد بر دانشانديشيدن از عبادت يك ساله نيكوتر است، نمونه
اندوزي رونق تمام داشت، آن حضرت حيات ائمه، به ويژه از دوره امام جعفر صادق (ع) كه دانش و دانش

فرمودند. اينكه در روز قيامت قلم دانشمندان بر خون شهيدان اندوزي تشويق ميياران خويش را به دانش
 هاست. اي از اين تشويقسنگيني خواهد كرد، نمونه

اسلامي در مدت زمان بسيار كم  آموزي و پيشرو بودن در يادگيري علم از عوامل اصلي تمدن سازلمع
هاي مادي را براي مسلمانان ميسر ساخت، در حقيقت همان اسلام بوده است آنچه رشد علمي و پيشرفت

صنعت و علم توسعه و تكامل  ،بود كه با تشويق مسلمين به علم و ترويج نشاط در زندگي، راه اعتدال
انساني را تسهيل كرد. اسلام در دنيايي دعوت خود را آغاز كرد كه در حال ركود و جمود بود. اسلام با 
تعليمات مبتني بر جست و جوي علم و ترك تعصبات قومي و مذهبي و اعلام مكان همزيستي با اهل 
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م بسته شده بود، پاره كرد و ها و زنجيرهايي را كه به دست و پا و گردن مردكتاب، به تعبير قرآن غل
پروفسور ارنست كوئل ).١٣زرين كوب، ص  (زمينة رشد يك تمدن عظيم و وسيع را فراهم ساخت.

گويد: مسلمانان از نژادهاي مي ١٩٦٤تا  ١٩٣٥هاي آلماني، استاد هنر اسلامي در دانشگاه برلين، در سال
اسلام براي اولين بار توانست وحدتي سياسي مختلف بر روي اختلافات نژادي خود پل بسته بودند؛ يعني 

و اجتماعي بر اساس عقيده و مرام و مسلك به وجود آورد، و به همين جهت تسهيلات زيادي را از لحاظ 
توصيه و تأكيد اسلام در توجه به علم و علما، علت و موجب  ايجاد تمدني عظيم و وسيع به وجود آورد
انساني بود. قرآن مكرر مردم را به تفكر و تدبر در احوال كائنات  اصلي آشنايي مسلمين با فرهنگ و دانش

ها اشاره كرده است.(همان، و تأمل در اسرار آيات دعوت كرده و مكرر به برتري اهل علم و درجات آن
دادند. تمام ). توجه مسلمين به علوم از قرآن آغاز شد. آنها به تلاوت صحيح قرآن اهميت مي٤٤٩ص 

داشتند. احساس نياز مسلمين به درك و فهم الفاظ و فهميدن احكام قرآن مصروف مي سعي خود را در
 معاني قرآن، علوم مختلف اسلامي را به وجود آورد.

هاي عظيم در انقلاب ها و موفقيتلذا حركت مديريت كشور بر مبناي علم و فن آوري باعث پيشرفت
و .. شده است در باب اهميت علم و فن آوري  هاي عمران، پزشكي، هسته اي، نظامياسلامي در عرصه

ي علم و فنّاوري و ايجاد موتور پيشران كشور در عرصه«در بيانيه گام دوم انقلاب آمده است 
روز فراگيرتر ي آن روزبههاي حياتي و اقتصادي و عمراني شد كه تا اكنون ثمرات بالندهزيرساخت

 »ميشود
توان اين طور ذكر كرد كه در هيچ مي توسعه علم و فن آوريدر مقايسه با قبل از انقلاب در بحث 

از علوم و فنون پيشرفته گامي بومي و داخلي برنداشته شده و اكثريت علوم و فنون وارداتي بوده اي عرصه
 است واين مورد در بيانيه نيز تاكيد شده است:

جز ترجمه جز مونتاژ و در علم بهبه از انقلاب، در توليد علم و فنّاوري صفر بود، در صنعتايرانِ پيش «
 »هنري نداشت

 رسانيي خدمتبه اوج رسانيدن مشاركت مردمي و مسابقه ) ١-٣-٤
ها در جهان، بهره گيري انقلاب اسلامي از در تطبيق شكل مديريت جهادي و اسلامي با ساير مديريت

شان داده و ياد داده است كه در هاي مردمي و خودجوش انقلابي بوده است. تاريخ اسلام به ما نظرفيت
هاي مردمي استفاده كرده است و اين موجب قوام بخشي و اداره جامعه اسلامي بايد از تمام ظرفيت

هاي حكومت داري خواهد شددر استفاده از اين ظرفيت مردمي در بيانيه اين طور تشريح استحكام پايه
 شده است:
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هاي هاي داخلي، حضور در صحنهرا در مسائل سياسي مانند انتخابات، مقابله با فتنه مشاركت مردمي«
هاي و فعاليتها رسانيبه اوج رسانيد و در موضوعات اجتماعي مانند كمكاستكبارستيزي ملّي و 

ي از انقلاب، مردم در مسابقهاز انقلاب آغاز شده بود، افزايش چشمگير داد. پس نيكوكاري كه از پيش 
 .رساني در حوادث طبيعي و كمبودهاي اجتماعي مشتاقانه شركت ميكنندخدمت

 ي اسلاميجوانان؛ محور تحقق نظام پيشرفته) ١-٣-٥

اسلامي است  كيد شده است ضرورت تكوين الگوي كامل نظام پيشرفتهآن چيزي كه در بيانيه گام دوم تا
 هاي چهل سال اول بايد از حضور فعال جوانان در همهكه براي دست يافتن به اين الگو مانند تجربه

با . هاي گرانقدر و ارزشمند بعد از انقلابهاي سياسي بهره برد. لذا جوانان با بهره گيري از تجربهميدان
اسلامي بشتابند. اين موضوع در بيانيه  قلابي و عمل جهادي در تكميل الگوي نظام پيشرفتهان روحيه

 اينطور مورد تاكيد قرار گرقته است:
هاي بلند نظام جمهوري اسلامي است. اي از مسير افتخارآميز به سوي آرمانشده فقط قطعهاما راه طي«

ها نيست، بايد با همت و هشياري و سرعت عمل گذشتهي اين مسير كه به گمان زياد، به دشواريِ دنباله
و ابتكار شما جوانان طي شود. مديران جوان، كارگزاران جوان، انديشمندان جوان، فعالان جوان، در 

هاي دين و اخلاق و المللي و نيز در عرصههاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و بيني ميدانهمه
هاي گذشته بهره ها و عبرتخود را به زير بار مسئوليت دهند، از تجربههاي معنويت و عدالت، بايد شانه
ي انقلابي و عمل جهادي را به كار بندند و ايران عزيز را الگوي كامل نظام گيرند، نگاه انقلابي و روحيه

 »ي اسلامي بسازندپيشرفته

صيل ايماني يروي انساني مستعد و كارآمد با زيربناي عميق و ا) بهره گيري ازن١-٣-٦

 ترين ظرفيت اميدبخش كشورو ديني؛ مهم

هاي عميق اسلامي و ايماني يكي از امتيازات اهميت بهره گيري از نيروي انساني مستعد و كارآمد با پايه
هاي جمهوري اسلامي براي سرعت بخشي به حوزه تمدن سازي است. لذا يكي از منابع كمياب و ظرفيت

باشد لذا نظام اسلامي از دو مي قضيه بي بهره باشند منابع انساني مستعد كه اكثر كشورها شايد از اين
جنبه داراي امتياز است اول وجود نيروي انساني جوان دوم كيفيت نيروي انساني جوان. اين موضوع در 

كه  سازان در نظر داشته باشند، اين استي مهمي كه بايد آيندهنكتهبيانيه نيز مورد تاكيد واقع شده است. 
نظير است و بسياري از اين هاي طبيعي و انساني، كمدر كشوري زندگي ميكنند كه از نظر ظرفيت

هاي بلند و استفاده مانده است. همتاستفاده يا كماندركاران تاكنون بيها با غفلت دستظرفيت



 

٧٣ 

 

٥٥شماره   
٩٩زمستان   

معنوي كشور به معني  هاي جوان و انقلابي، خواهند توانست آنها را فعال و در پيشرفت مادي وانگيزه
 .واقعي جهش ايجاد كنند

مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)در بيانيه گام دوم انقلاب به صورت كمي به آمار منابع انساني كه بعد 
ترين ظرفيت اميدبخش كشور، نيروي انساني مهمفرمايند: مي اشاره انداز انقلاب در كشور پرورش يافته

سال كه بخش  ٤٠اي عميق و اصيل ايماني و ديني است. جمعيت جوان زير مستعد و كارآمد با زيربن
است، فرصت ارزشمندي براي كشور است.  ٦٠ي ي موج جمعيتي ايجادشده در دههمهمي از آن نتيجه

ميليون نفر داراي تحصيلات عالي،  ١٤سالگي، نزديك به  ٤٠و  ١٥ي ميليون نفر در سنين ميانه ٣٦
ي انقلابي رشد كرده و آموختگان علوم و مهندسي، انبوه جواناني كه با روحيهدر دانش ي دوم جهانرتبه
هاي ي تلاش جهادي براي كشورند، و جمع چشمگير جوانان محقّق و انديشمندي كه به آفرينشآماده

ها ثروت عظيمي براي كشور است كه هيچ علمي و فرهنگي و صنعتي و غيره اشتغال دارند؛ اين
 .تواند شدي مادي با آن مقايسه نمياندوخته

 هاي استخراجي بيانيه  بر تمدن سازي انقلاب اسلامي نقش مولفه  -٢
پرسش اصلي آن است كه انقلاب اسلامي با توجه به تحولات تمدن اسلامي در ادوار گذشته با تاكيد بر 

-نمايد لذا در پاسخ به  شاخصهاي تمدن اسلامي را براي هميشه مستحكم تواند  پايهمي هاييچه مولفه
رشد  علم گرايي و معنويت را در، هاي عقلانيتتوان  مولفهميساز بودن انقلاب  اسلامي هاي تمدن

 جانبه انقلاب اسلامي براي رسيدن به تمدن اسلامي معرفي نمود. تر و همهسريع

 هاي تمدن سازي انقلاب اسلامي  )بايسته٢-١

 تمدن سازي  و عقلانيت 
السلام وارد شده است كه بر اساس آنها عقل ارزش و اهميت عقل، روايات فراواني از ائمه اطهار عليهمدر 

ترين مخلوق الهي و ملاك جزا و پاداش معرفي شده است. امام باقر ترين و محبوببه عنوان مهم
ز هرچه نهي كرد پرهيز السلام فرمود: وقتي خداوند عقل را آفريد، هر آنچه دستور داد اطاعت كرد و اعليه

تر باشد نيافريدم به عزت و جلالم سوگند، مخلوقي كه از تو به پيشم محبوب«گاه خداوند فرمود: نمود. آن
و تو را تنها به كساني كه دوستشان دارم به طور كامل دادم. همانا امر و نهي و كيفر و پاداش متوجه تو 

 ).٣٩:١ج،١٤١٢) (عاملى، ١٠: ١، ج ١٣٦٥كلينى،  »(است.
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آله نقل وعليهاهللالسلام از حضرت رسول صليترين سرمايه انسان است. امام صادق عليهعقل بزرگ
ترين اي علي! شديدترين فقر جهالت و بزرگ«السلامفرمود: كند كه خطاب به حضرت علي عليهمي

 )١٠(كلينى، همان: » سرمايه عقل است.
شود كه در طي هر مسيري دچار لغزش و مندي و تدبر باعث ميگاه عقلاني، با برنامه و محاسبه و هوشن

و انساني ديگر اگر با عقلانيت  اسلاميطلبي و هر آرمان خواهي، آزاديمداري، عدالتانحراف نشويم. دين
كند و موجب تر هم ميرساند بلكه مشكلات را پيچيدههمراه نباشد، نه تنها ما را به سرمنزل مقصود نمي

اگر عدالت از عقلانيت و «)١٣٨٧ويژه نامه تاريخ جام جم. مرداد ، ( قاليبافشودف هم ميايجاد انحرا
معنويت جدا باشد ديگر عدالتي كه شما دنبالش هستيد نخواهد بود، اصلاً عدالت نخواهد بود. عقلانيت به 

مراهي و خاطر اين است كه اگر عقل و خرد در تشخيص مصاديق عدالت به كار گرفته نشود انسان به گ
كند چيزهايي عدالت است در حالي كه نيست، و چيزهايي را هم كه عدالت شود، خيال مياشتباه دچار مي

مقام (». بيند. بنابراين عقلانيت و محاسبه، يكي از شرايط لازم رسيدن به عدالت استاست گاهي نمي
  .)١٣٨٤، با اعضاي دولت نهم معظم رهبري

  ) تمدن سازي و علم گرايي ٢-٢
ويژگي دين اسلام اين بوده كه در مدت زمان بسيار كمي توانسته مباني عقيدتي خود را نه تنها در جامعه 

 "گويدعرب بلكه در بخش وسيعي از جهان بگستراند به طوري كه ويل دورانت در تاريخ تمدن مي
بود، بايد يكنواختي ميتمدني شگفت انگيزتر از تمدن اسلام وجود ندارد. اگر اسلام طرفدار ثبات، جمود و 

هاي جامعه را در همان حد اول جامعة عرب نگه بدارد، در حالي كه (در طي كمتر از يك قرن) تمدن
 "تري را به وجود آورد.وسيع مجاور را در خودش جمع كرد و از مجموع آنها تمدن عظيم

 )تمدن سازي  و  معنويت  ٢-٣
استفاده كرده است. اگر متضادهاي اين ماده » آمن«ماده آيه بطور مستقيم از  ٨٨٠در قرآن كريم حدود 

 ونيز مواد ديگري كه نزديك به آن است در نظر بگيريم، آيات زيادي در قرآن درباره موضوع ايمان است.
از نظر امام خميني غرب صرفاً در بعد مادي پيشرفت كرده است و تنها توانسته است با استفاده از علم و 

چيره شود و از آن  براي افزايش امكانات و رفاه خود بهره بگيرد، ولي در تعالي  تكنولوژي بر طبيعت
كشورهاي «باشد و قادر نيست نياز انسان را به معنويت و اخلاق پاسخ بگويد. مي معنوي انسان ناتوان

لاقي و ها هم بروند، باز از سعادت و فضايل اخغربي اگر بتوانند ... به كره مريخ هم بروند، به كهكشان
(روح االله خميني، ولايت فقيه، »  تعالي رواني عاجزند و قادر نيستند مشكلات اجتماعي خود را حل كنند

 ).١٤ص 
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هاي علمي غرب كه داراي كاركردهاي مفيد و دوري غرب از معنويت باعث شده تا بسياري از پيشرفت
 مثبت 

... غرب قواي اندجهان مادي پيشرفت كرده ها درغربي« مي باشد، عليه بشريت مورد استفاده قرار گيرد.
برد، براي هدم انسانيت، براي هدم شهرها و مي طبيعت را كشف كرد و بر ضد انسان اين قوا را به كار

، ٨(صحيفه امام، ج». برندكردند، بر ضد انسانيت به كار مي ممالك ... آن چيزهايي كه در آنها پيشرفت
تكنولوژي كه بايد براي افزايش رفاه بشر به كار گرفته شود، استفاده  ). به عنوان نمونه، غرب از ١٠٨ص 

گيرد و ميها به كار گ و كشتار انسانكند و آن را براي ساخت سلاح و به راه انداختن جنمخرب مي
 ).١٨٣كشاند ( همان صها را به نابودي ميرها و سرزمينشه

كسب « د بايد به سراغ معنويت و اخلاق برود.امام معتقد است كه غرب براي حل مشكلات اجتماعي خو
آيد. ثروت و حل[ مشكلات اجتماعي غرب] بر نمي قدرت مادي يا ثروت و تسخير طبيعت و فضا از عهده

قدرت مادي و تسخير فضا احتياج به ايمان و اعتقاد و اخلاق اسلامي دارد ... تا در خدمت انسان قرار 
 ». گيرد

ب تغيير اين وضع و مطرح شدن تعريف جديدي از مادي و معنوي است. اما وقوع انقلاب اسلامي سب
خصوصيت اين نظام، اين نيست كه به مسائل «شاخص مادي تمدن اسلامي همان علم و پيشرفت است: 

ي غلط مادي توجه نخواهد كرد و هدفش را فقط معنويات قرار خواهد داد، نه؛ اين يك مغالطه و نشانه
شود. به هيچ وجه اين گونه نيست؛ بلكه ات جهاني عليه ما، اين نشانه داده ميدادن است؛ كه در تبليغ

ـ كه تحت » معنويت«معناي تشكيل چنين نظامي، اين است كه عنصر گمشده از ميان بشر، يعني عنصر 
گردد. همچناني كه انسان به نان و تأثير پنجه قدرتمند قدرتمندان عالم است ـ به زندگي بشريت برمي

و غذا و صنعت و علم و پيشرفت و لذايذ زندگي نيازمند است، به ايمان و تقوا و پاكي و پاكدامني و هوا 
طهارت دل و نورانيت دل و مجذوب معارف الهي شدن هم نيازمند است؛ به اخلاق حسنه و مكارم 

ف هاي مختلو نمايندگان تشكل يانات در ديدار دانشجويان نمونهب(»اخلاقي هم نيازمند است.
 ).٢٥/٧/١٣٨٥دانشجويي

تواند در قله تمدن اند كه با تشكيل جمهوري اسلامي ايران مياي بارها فرمودهحضرت آيت االله خامنه
هايي دارد كه اگر اين ملت از همه اين جهات توانايي«بشري قرار بگيرد و تمدن اسلامي را حاكم كند: 

تواند ايرانِ دوره قاجار و پهلوي . اين ايران نمياين همت را بكند و اين تصميم را بگيرد، خواهد رسيد
بماند. اين ايران، ايرانِ دوره اسلامي است؛ بايد بتوانيم در قله تمدن بشري قرار بگيريم كه حق ماست؛ به 
خاطر اسلاممان، به خاطر ايمانمان، به خاطر استعدادمان، به خاطر ايراني بودنمان. پس، من به مسئولان 
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بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار نخبگان استان »(كنم.ديت در تعقيب كار را توصيه ميدنبال گيري و ج
 ).١٩/٨/١٣٨٥سمنان ؛

اند كه پيشبرد اين طرز تفكر امري دشوار است، چون منفعت البته ايشان اين نكته را نيز خاطر نشان كرده
شرفت علمي نيازمند است، به اكتشافات بشر به پي«اي در دنياي امروز تأكيد بر بعد مادي تمدن است: عده

هاي شگفت آوري دارد ـ پي در پي ـ همچنان كه امروز بشر سرگرم اين اكتشافات است و پيشرفت
نيازمند است؛ اما در كنار معنويت. خوب، نظام اسلامي هم، آن نظامي است كه ميخواهد اين عنصر 

رداند. اين در بيان، كارِ آساني است؛ اما در گمشده از تمدن و حيات بشري را به محيط زندگي بشر برگ
ي كساني كه منفعتشان در دنيا با عمل، هم كار مشكلي است، هم معارضانِ خيلي گردن كلفتي دارد. همه

ي كساني كه كار و بارشان در دنيا با ترويج سكس سكه ايجاد جنگ همراه است، با اين مخالفند؛ همه
ها را به دست هاي حياتي ملتي ثروتخواهند سررشتهساني كه ميي كشود، با اين مخالفند؛ همهمي

هاي ي كساني كه قدرت طلبي برايشان هدف اصلي است ـ در حكومتگيرند، با اين مخالفند؛ همه
يانات در ديدار دانشجويان ب(»كوچك و بزرگ دنيا ـ با اين مخالفند. يعني معارضانِ گردن كلفتي دارد.

 ).٢٥/٧/١٣٨٥هاي مختلف دانشجوييشكلو نمايندگان ت نمونه

 ها) قرآن و علت اساسي سقوط تمدن٢-٤
ها و كند كه اساسي ترين علت فناء و نابودي جامعهمي آيات بسياري در قرآن اين واقعيت را منعكس

ها به مطالعه برخي از آنهاست كه در اينجا كاري خود آنظلم و تعدي و تجاوز، هاها و سلسلهتمدن
 فرمايند:ها ميدر خصوص علت سقوط تمدن ١٣كنيم. قرآن كريم در سوره مباركه يونس آيه ميبسنده 

و لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات و ما كانوا ليومنوا كذالك نجزي القوم  
 ).١٣المجرمين (يونس،آيه 

ه بوته هلاكت سپرديم آنان با اينكه پيامبرانشان با و ما قبل از  شما امتحاني را بدليل ظلم و جورشان ب«
رم و دلائل روشن بسويشان آمدند. بخط توحيد و تقوا گام نسپردند و ايمان نياوردند آري ما اقوام مج

 »دهيم.زشتكار را اين چنين كيفر مي

ام زمين از كند كه سرانجكند و اشاره ميقرآن كريم در نهايت وارثان زمين را افراد صالح معرفي مي
خواهيم ((و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في گردد وما اين گونه ميظالمان و ستمكاران تهي مي

ها آن كرديم بر ان طيفه ضعيف در زمين )((و ما اراده٥الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين ))(قصص،
 را پيشوايان قرار دهيم و وارث ملك و جاه فرعونيان قرار دهيم)).
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گذراني، طغيان و ها را بايد در عواملي همچون خوشبا توجه به آيات قرآن علل اصلي انحطاط تمدن
سرپيچي، ظلم و ستم، ترك فريضه امر به معروف و نهي از منكر فساد  و فحشا، جهل و ناداني، 

در انحطاط تقليدهاي كوركورانه، عدم ترك صحيح از دين نام برد كه هر كدام از اين عوامل به درجاتي 
 ها اثر گذار است.ها و تمدنفرهنگ

 هاي انقلاب اسلامي در ساخت تمدن )ظرفيت٢-٥
هايي كه از خود در طول مراحل انقلاب نشان داده اين ظرفيت را انقلاب اسلامي با توجه به ويژگي

با كاركردهاي اثر از نظام اي داراست تا بتواند در عرصه جهاني با بهره گيري از مكتب اسلام بتواند نمونه
توان نگريست.(خرمشاد و مي هاي انقلاب اسلامي ايران را از ابعاد زير نيزبخش و مفيد باشد. اما ويژگي

 ).  ١٣٠: ١٣٩٠همكاران، 

اجتماعي  ،انقلاب اسلامي ايران تغييري و تحولي بنيادين در ساختارهاي سياسي: تحول انقلابي

گيرد بر مي هاي بزرگ قرا رنقلاب ملت ايران در زمره انقلابا. فرهنگي و اقتصادي جامعه ايران بود
بنيادين و خشونت آميز  ،هانتينگتون انقلاب اسلامي ايران يك تغيير و تحول سريعاساس تعريف ساموئل

باورها و اسطور ههاي حاكم بر جامعه ايران و رهبران  ،در ساختار اجتماعي، نهادهاي سياسي، ارزشها
 هاي سياسي آنان بود.ا و كنشهحكومتي، فعاليت

ماهيت فرهنگي . هاي انقلاب اسلامي فرهنگي بودن آن استيكي ديگر از شاخص: فرهنگ محوري

بلكه پارادايم اثبات گرايي حاكم  ،هاي انقلاب را با مشكل مواجه نساختانقلاب اسلامي ايران تنها نظريه
ها به ويژه واقع زيرا اين نظريه ،ه چالش كشيدهاي جريان اصلي را نيز ببر روابط بين الملل و نظريه

اي در روابط بين الملل قائل مادي و انگارههاي غيرنقش قوام بخش و تكويني براي ساختار ،گرايي
هاي فرهنگي نو حتي نظريه. هاي مادي ناشي از توزيع قدرت مادي تاكيد ميورزندنيستند و بر ساختار

هاي بومي و سنتي خارج از گفتمان سكولاريزم و اي براي فرهنگهظهور آن زمان نيز نقش تعيين كنند
 مدرنيزاسيون قائل نبودند.  

شمول گفتمان انقلاب اسلامي موجب الهام بخشي بخشي و جهانگرايي، رهاييفراملي: الهام بخشي

بشري  در جوامع ديگر شده است، زيرا اين گفتمان بر اصول انساني و فطري استوار است و به همه ابعاد
توجه كرده است. امكان باز توليد گفتمان انقلاب اسلامي در جوامع اسلامي و در حال توسعه بيشتر است 

 زيرا اين گفتمان در شناسايي و پاسخگويي به مشكلات مادي و معنوي اين جوامع توانا تر است.
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مدن سازي شده است واين منجر به ت اندهاي تمدني بودههاي بزرگ بشري داراي عقبه و سابقهتمدن 
ولي در مورد اسلام اين چنين نبود اسلام توانسته است با قدرت فوق العاده خود در سرزميني كه اثري از 

اي در تاريخ اتفاق افتاده كه اگر ما پديده«فرهنگ و سواد نبوده است تمدن عظيمي را بنيان نمايد: 
حل آن محال است، و آن اين كه ملتي كه  بخواهيم آن را بر اساس معادلات معمولي تاريخي حل كنيم،

هاي ريزي كرده كه بزرگترين تمدندر دوراني از نيازهاي اوليه تمدن بشري محروم بوده، بنايي را پي
آورند؟ تمدن يونان و بشري را به وجود آورده و آن، نهضت اسلامي است.تمدن را چه كساني به وجود مي

نازد و در تاريخ و تفسيرهاي علمي خود، قرن بيستم هنوز به آن ميروم قديم، كه اروپاي امروز در اواخر 
هاي قبلي بوده است. مگر يك تمدن عظيم، همين كشد، هر قدمش مترتب بر قدمآن را به رخ همه مي

اي كه جوشد؟ مگر چنين چيزي ممكن است؟ اما در مورد اسلام، چنين شد. عدهطوري از يك كوير مي
هاي گوناگون و به پيدا ند ـ چه رسد به اين كه سواد داشتن، به خواندن كتابحتي سواد خواندن نداشت

ي بالاتر را ي بين نظرات علمي بشر رتبهكردن نظر علمي منتهي شود و بعد اين نظر علمي در مسابقه
 (بيانات در» اي استهاي طولانيها چه راهپيدا كند ـ تمدني عظيم را پي ريزي كردند. شما ببينيد اين

 ).٢٩/٦/١٣٧٣ديدار فرماندهان سپاه، 

 ) پويايي و زايايي  فرهنگ اسلامي راهي به سوي تمدن سازي٢-٦
هاي مهم ما اين است كه مركز تشيع  در جهان هستيم و تشيع مكتبي پوياست، بدين معنا يكي از ويژگي

يژگي  دوم ما مؤلفه پوياي هاي مناسب را توليد كند. وتواند بر مبناي شرايط و نيازهاي جامعه پاسخمي كه
ها را هاي ديگر را  درك و هضم كند و آنهاي فرهنگتواند مؤلفهمي فرهنگ ايراني است. فرهنگ ما

بينيم. براي نمونه، مي هاي فرهنكي خود به كار گيرد. اين مسئله را در تاريخ ايرانمطابق با نيازها و مؤلفه
اني توانست عناصر فرهنگي برتر فرهنگ اسلامي را اخذ كند هنگامي كه اسلام به ايران آمد، فرهنگ اير

شيعي را شكل دهد.عنصر سوم فرهنگ ايراني علم جويي است. اين خصلت به  -و به مرور فرهنگ ايراني
توان از هركس فارغ از مي هاي ديني در ايران تقويت شده است. طبق تعاليم ديني علوم رادليل آموزه

علوم به لحاظ فرهنگي در ايران وجود  فرا گرفت. بنابراين، مانعي براي توسعهدين و مليتش حتي از چين 
عنصر نوجويي و نوگرايي  بينيم.مي اخير به خوبي آموزش عالي در دو دهه ندارد ما اين مسئله را در توسعه

اد و ايران است. در همين صد سال گذشته چندين بار تلاش ملي براي نفي استبد هاي جامعهنيز از ويژگي
ها به دفعات سركوب شده يا بي نتيجه مانده ها و تلاشاستعمار صورت گرفته است. با وجود آن كه قيام

 انداست، باز هم مردم براي رسيدن به اهداف شان با سازماندهي تازه و رهبري جديد به ميدان آمده
 ).١٢١: ١٣٨٨(تقوي و خوشنويس،



 

٧٩ 

 

٥٥شماره   
٩٩زمستان   

 گيرينتيجه
باشد كه بيانيه ميطرح شد اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين سوال همان طور كه در ابتداي پژوهش م
هايي را در سبك بينشي، رفتاري و مديريتي نظام اسلامي ها و شاخصگام دوم انقلاب اسلامي چه مولفه

هاي تمدن سازي به چه ميزان تطابق هاي پژوهش در سازگاري و همسويي با مولفهاشاره كرده و يافته
هاي تمدن ما را هاي استخراجي از بيانيه و هم مولفهها يعني هم مولفهو تبيين هر دو مولفه دارد. توضيح

دهد كه يك قرابت و نزديكي بين هردو موضوع وجود دارد. مي به اين يافته و خروجي از پژوهش سوق
اسلامي، ما در هاي عملكرد نظام پردازيم. در استخراج مولفهكه در اينجا به تشابه و تطابق اين دو مي

ها اين شاخص بيانيه گام دوم به سه نوع سبك بينشي، رفتاري و مديريتي دست يافته ايم كه هر كدام از
ات فكري نظام اسلامي كه عقايد وكلان موضوع ها،باشد.در سبك بينشي به باورمي هاييداراي زير شاخه

گيري داخته شد و در نهايت، موضوع بهرهشود پرنظام از آن منشا و مبدا صادر مي ها و افعالتمام كنش
-مي نظام از مكتب فكري اسلام را به عنوان يك نسخه كامل براي اداره جامعه و حكومت مورد نظر قرار

هاي خدامحوري، تعامل دين و دنيا، جهان شمولي، فطرت گرايي عدالت محوري به معناي دهيم. شاخص
و مسلما موارد ذكر  گيردمي ظري نظام اسلامي قرارواقعي و حقيقت طلبي در كلان موضوعات فكري ن

 شده توان و قدرت بالايي را براي موتور پيشران تمدن سازي انقلاب اسلامي ايجاد خواهد كرد.
در سبك رفتاري نظام هم بايد در ابتدا به اين نكته اشاره كرد كه يك تمايزي بين نظر و عمل هر نظام 

هاي هر نظام هميشه با مباني فكري آن نظام نشان داده رفتار سياسي اشاره كنيم. آنچه كه تجربه
ن عقلاتيت، علم، عدالت مطابقت كامل نكند زيرا در بسياري از مكاتب فكري دنيا مباحث كلاني همچو

هاي نظام هيچ تطابق و ها و شعائر اصلي اعلام شده ولي در اعمال، افعال، رفتار و خروجيرمانبه عنوان آ
رها و عقايد كلان آن نظام مطابقت ندارد آنچنان كه در مكاتب فكري غرب نيز اين موضوع تشابهي با باو

هاي هاي منحصر به فرد انقلاب اسلامي در مقايسه با ساير انقلابلذا يكي از ويژگي شود.ميمشاهده 
انكه هاي نظام بر مبناي مباني فكري نظري انقلاب است. چنها و كنشجهان تبعيت پذيري محض رفتار

بعد از چهل سال از گذشت انقلاب هيچ انحراف و انقطاعي از اصول ومباني اوليه انقلاب صورت نگرفته 
 است.

توان به عقلانيت رفتاري، علمانيت رفتاري، اخلاق گرايي و اجتناب از هاي رفتاري نظام ميدر شاخص
اسلامي است كه مديريت  افراط گرايي اشاره كرد.سبك سوم استخراجي از بيانيه سبك مديريت نظام

گيري بهره ها،جهادي، جوان گرايي، دست يافتن به علوم و فنون پيشرفته، بديع و خلاقانه بودن مديريت
شود. لزوما ما در بحث تمدن سازي به اين مصاديق نياز داريم كه در مي از مشاركت مردمي را شامل
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هاي و تشابه مولفه استخراجي از بيانيه با مولفهبيانيه گام دوم كاملا به آن اشاره شده است.لذا تطابق 
هاي تمدن ساز در سازد كه انقلاب اسلامي بر مدار اين مولفهمي تمدن سازي ما را به اين نتيجه رهنمون

 حركت است و سرعت بخشي به تمدن سازي انقلاب اسلامي را رقم خواهد زد.
فكري توانايي رويارويي با فرهنگ و تمدن انقلاب اسلامي به جهت دارا بودن ساختار خاص معنوي و 

باشد، ظهور انقلاب اسلامي به عنوان يك حركت آينده دار مي ديگر جوامع به خصوص تمدن غرب را دارا
هاست در نفي و باشد كه تمدن غرب سالمي هاي معنوي بشرو يك حركت تمدن ساز جوابگوي نياز
فرهنگ محوري و الهام بخشي در انقلاب  ،گراييهاي فراملي سركوبي آن تلاش نموده است. ويژگي

اسلامي توانسته اين فرهنگ را در سطح منطقه و جهان گسترش دهد .انقلاب اسلامي ايران از همان بدو 
هاي مولفه. پديد آمدن، رويكرد تمدن سازي خود را با مباني و اصول هدفمند و منسجم  آغاز كرد

ي از مقاطع و دوران اين انقلاب خود را ظهور و بروز داده است.  عقلانيت و علم گرايي در بسيار ،معنويت
ها كوتاهي نكرده است و روند فعلي تمدن غرب يقينا  تمدن و فرهنگ غرب نيز در كاربست اين ويژگي

ها است. ولي درتطبيق اين مفاهيم درتمدن غرب و انديشمندان غربي با  فرهنگ و نيز مديون اين ويژگي
كنيم تمدن اسلامي و تمدن غربي مي هاي زير بنايي و ساختاري زيادي را مشاهدهاوتتمدن اسلامي  تف

ذاتا با يكديگر متفاوتند و دو رويكرد كاملا متفاوت نسبت به عالم وآدم دارند .تمدن عقلاني صرف كه 
اي بينشي، ههاي معنوي انساني را ناديده بگيرد ماندني نيست. لذا مولفهالهي  نداشته باشد و جنبه مايه

تواند براي جوامع بشري مي رفتاري و مديريتي نظام اسلامي  با تكيه بر اصول ومباني اسلامي و الهي
هاي هاي تمدن اسلامي را بايد در نظام علمي، كه برخاسته از آموزهآيد.  ريشهيك ضرورت بشمار مي

سته ترين و غني ترين تمدن اسلامي است شناخت و تحليل كرد.خاستگاه تمدن استوار و پويا كه  برج
داشته است. لذا در زمان اي متعلق به مكتبي بود كه در آن علم و عالم جايگاه ويژه ،جهاني را بوجود آورد

شناخت  ،ارزش گذاري براي علم و معلم. فعلي بايد به نكات مهمي در باب علم و علم آموزي توجه كرد
ت از ملزوماتي است كه بايد در روح وكالبد  نظام علمي توآم نمودن علم و تزكيه و حكم ،ارزش ذاتي علم

شود اسلام بالطف الهي توسط مي كشور حاكم شود. بنابراين از لحاظ تئوريكي، علمي و تجربي مشاهده
انقلاب اسلامي بار ديگر در سرازيري پيشرفت قرار گرفته است و جهان در آينده شاهد كارآمد ترين نظام 

 د.باشمي و جامعه اسلامي

 پيشنهادات
بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي به عنوان سندي معتبر و دقيق بايد توسط انديشمندان و پژوهشگران 

ها و هاي عملياتي نمودن آن در نهاددانشگاهي و مراكزعلمي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد و شيوه
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نقلاب اسلامي بحثي است هاي مختلف استخراج و تدوين گردد. بحث تمدن و تمدن ساز بودن ابخش
هاي علمي پژوهشي كشور، بويژه مراكز دانشگاهي و نخبگان كه با واكاوي و ارزيابي دقيق توسط دستگاه

در حال شكل گيري است لذا الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و همچنين بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي 
تكامل و گامي در جهت باز توليد تمدن  به عنوان راهبردجمهوري اسلامي ايران جهت رسيدن به رشد و

سياست و ، باشد. آنچه مهم است .اينكه تا چه حد نخبگان و مديران عرصه فرهنگمي اسلامي ايراني
هاي ذكر شده در پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي كمك گيرند. اگر كارگزاران اجتماع بتوانند از مولفه

گيري و آن را در هاي بيانيه گام دوم بهرهيريتي از شاخصاسلامي بتوانند در حوزه بينشي، رفتاري و مد
هاي ارزشمندي دست پيدا ها و پيشرفتعرصه گوناگون جامعه، جامه عمل بپوشانند يقينا به موفقيت

 خواهيم كرد.
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